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تحصیل  و  حاصل  تحصیل  می گویند  را 
مشغول  شما  فرزند  است.  لغو  حاصل 
نماز خواندن است، به او می گویید نماز 
بخوان؛ خوب او که دارد نماز می خواند، 
این تحصیل حاصل هست؛ یعنی چیزی 
که حاصل شده، که نماز خواندن است، از 
او مطالبه می کنید. خداوند متعال در این 
یَاَ  می کند:  ایمان  مطالبۀ  مؤمن  از  آیه 
أَیَُّهَّاَ الَّذِّیِنََ آمََنُوُا آمِنُِوُا بِاِللَّهِِّ وَرََسَُُولِهِِِ اگر 
این ها مؤمنند و ایمان دارند، چگونه ذات 
مقدّّس پروردگار دوباره تقاضای ایمان و 
مطالبۀ ایمان می کند که می گوید: آمِنُِوُا 
بِاِللَّهِِّ وََ رَسَُُولِهِِِ انسان گاهی از اوقات در 
زمرۀ مؤمنین قرار می گیرد به خاطر عقاید 
موروثی که از پدر و مادر دارد، اعتقاد به 
طبیعی  خوب  دارد.   اهل بیت ولایت 
است که این فرد مؤمن است و در زمرۀ 
مؤمنین بر حسب عقاید خودش و ایمانی 
که دارد واقع می شود؛ اما مسئلۀ ایمان 
اصل  است.  دیگری  مسئلۀ  حقیقت  در 
یک  در  من  چون  که  نیست  این  ایمان 
هم  من  آمده ام،  دنیا  به  خانوادۀ شیعه 
شیعه هستم؟ نه! اصل ایمان مقام باور 
کردن است. خدا می گوید: ای کسانی که 
اثر موقعیت  بر  یا  پدر  بر حسب میراث 
اجتماعی در زمرۀ مؤمنین قرار گرفته اید، 
شما بیایید خدا و پیغمبر را باور کنید. 
باور کردن خدا و پیغمبر غیر از این است 

همۀ شما برادران و خواهران و خودم را 
به تقوای الهی سفارش می کنم.

امر خداوند به مؤمنین برای ایمان آوردن
ذات مقدس پروردگار در قرآن می فرماید: 
 ۱ِذَلَّینََ آمََنُوُا آمِنُِوُا بِاِلهِلِ وََ رَسَُُولِه ُیُّهَاَ ا یا أَ
ایمان  آورده اید،  ایمان  که  کسانی  ای 
بیاورید به خدا و رسول خدا. اگر مرحلۀ 
اول ایمان آورده اند، چطور ذات مقدس 
پروردگار امر می کند دوباره ایمان بیاورند؟! 
اصولاًً تحصیل حاصل لغو است. اگر کسی 
کاری را انجام می دهد، شما بخواهید به 
او امر کنید همان کار را انجام بدهد، این 
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که من در زمرۀ مؤمنین حساب بشوم و 
در ردیف افراد مؤمن قرار بگیرم.

خدا و پیغمبر را اگر من بخواهم باور 
مؤمن  و  ایمان  مرحلۀ  از  بایستی  کنم، 
را   پیغمبر و  خدا  تا  بگیرم  قرار  بالاتر 
این است:  به  باور کردن خدا  کنم.  باور 
خودی  به  نیامده ام،  خود  پیش  از  من 
خود به وجود نیامده ام. در اصل پیدایش 
من اراده ای حاکم بوده است و حکمتی 
از  اعم  من،  وجودی  ساختار  تمام  در 
من  روحی  ساختار  و  جسمانی  سازمان 
ایجاد  گزاف  و  گتره ای  من  است.  حاکم 
نیامده آم.  بی جهت  و  بی خود  نشده ام، 

و در  در اساس خلقت من 
آفرینش  و  اساس پیدایش 
پروردگار  من، ذات مقدس 
گرفته  نظر  در  را  هدفی 
موجود  یک  من  است. 
موجود  یک  هدفمندم، 
نیستم.  بی هدف  و  گتره ای 
آمِنُِوُا  آمََنُوُا  الَّذِّیِنََ  أَیَُّهَّاَ  یَاَ 
این جوری  رَسَُُولِهِِِ؛  وََ  بِاِللَّهِِّ 
 خدا را باور کنید، پیغمبر
باور کنید  باور کنید.  را هم 
پیغمبر یک آدم معمولی 

نبود،  فرمانده  یک   پیغمبر نبود، 
پیغمبر یک نابغه نبود. پیغمبر یک 
مردم  بر  بخواهد  بیاید  که  عادی  انسان 
داشته  سیادت  و  آقایی  کند،  حکومت 
کسی  همچنین  یک   پیغمبر باشد، 
خداست،  فرستادۀ   پیغمبر نبود. 
مبعوث از طرف پروردگار است. خدا او را 
فرستاده: مََا یَنَطِقُُِ عَنَِِ الْهَْوََىَ إِنِْْ هُوََُ إِالَّا 
پیغمبر می گوید  یُوُحََى. هرچه  وَحَْیٌٌْ 

خودش  نفسانی  تقاضای  حسب  بر 
نیست، آنچه پیغمبر می گوید خدا به 
او دستور داده و خدا به او وحی فرستاده 
این  تمام  بشر،  هدایت  برای  است، 
تعالیم و معارف را به انسان ها ابلاغ کند. 
 .پیغمبر کردن  باور  ]معنی[  هم  این 
 .ِِِیَاَ أَیَُّهَّاَ الَّذِّیِنََ آمََنُوُا آمِنُِوُا بِاِللَّهِِّ وََ رَسَُُولِه
کسانی که شما در زمرۀ مؤمنین هستید، 
هم  را   پیغمبر کنید،  باور  هم  را  خدا 

باور کنید.

ایمان مستقر؛ باوری حاکم بر همۀ ابعاد 
زندگی انسان

است:  قسم  دو  بر  ایمان 
داریم،  مستقر  ایمان  یک 
این  مستودع.  ایمان  یک 
باور  جور  دو  کردن ها  باور 
وقت  یک  است.  کردن 
بر مبنای تعقل،  باور کردن 
است،  اندیشه  و  تفکر 
در  کامل،  حسابرسی  در 
مستند  قوی  بسیار  تحلیل 
باور  را  خدا  من  مستدل  و 
کرده ام، و پیغمبر را باور 
وجود  در  باور  این  کرده ام. 
من رسوخ دارد و حاکم بر من شده، همۀ 
همۀ  است،  باور  این  با  منطبق  اعمالم 
این  اساس  بر  زندگانی  انفعالات  و  فعل 
باور است، در عرصۀ عمرم از نظر شغل، 
همسر،  خانواده،  زندگی،  کار،  و  کسب 
مبنای  بر  می دهم  انجام  هرچه  فرزند، 
این باور است. این باور را می گویند ایمان 
مستقر؛ استقرار پیدا کرده در وجود تو، 
را  کردارت  و  اعمال  همۀ  که  به طوری 

اصــل ایمان این نیســت که 
چــون مــن در یــک خانوادۀ 
شــیعه به دنیا آمــده ام، من 
هم شیعه هســتم. نه! اصل 
ایمان مقام باور کردن است. 
خدا می گوید ای کســانی که 
برحسب میراث پدر یا بر اثر 
موقعیــت اجتماعی در زمرۀ 
مؤمنین قرار گرفته اید، شما 
بیایید خــدا و پیغمبر را باور 

کنید.
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یک جایی که پای پول و منفعت به میان 
می آید، این باور از دست من برود. یک 
جایی که پای قدرت و مقام پیش می آید، 
را  این  بدهم.  دست  از  را  باور  این  من 
می گویند ایمان مستودع. خب، اگر کسی 
این باور در وجودش نفوذ نکرد و این باور 
دقیقاًً نتوانست کاملاًً او را تحت تأثیر قرار 
بدهد، این انسان زود استحاله می شود، 
همچنین زود برمی گردد. این آدم خوب 
بندۀ  این  بد.  آدم  می شود  یک مرتبه 
مؤمن یک مرتبه می شود یک آدم فاسق. 
کارها  خیلی  نبود  حاضر  که  آدمی  این 
به  اوقات  از  گاهی  آدم  نمی کرد.  تصویر 
کارها  از  بعضی  که  می رسد  جایی  یک 
یک  من  می داند  محال  خودش  از  را 
روزی این کار را انجام بدهم؟ همانی که 
محال می دانست انجام بدهد، همان را 
انجام می دهد، به خاطر پولش، به خاطر 

قدرتش، به خاطر مقامش.
این حرم مطهر و این صحن های مطهر، 
 رضا حضرت  اینکه  از  قبل  این ها 
بود  باغی  یک  این ها  بیاورند،  تشریف 
به نام باغ حمید بن قحطبه. وسط این 
باغ هم، یک برجی بود، یک گنبدی بود، 
داستان  که  ذوالقرنین  بقعۀ  به  مربوط 
در  قحطبه  بن  حمید  دارد.  را  خودش 
از  بود،  خراسان  استاندار  هارون  زمان 
طرف هارون والی خراسان بود. این باغ 
هم مال او بود. حضرت امام رضا که 
ورثه اش  از  را  باغ  این  آوردند  تشریف 
بود،  مرده  قحطبه  بن  حمید  خریدند. 
از  قبل  قحطبه  بن  حمید  خرید.  را  باغ 
اینکه استاندار خراسان بشود، در بغداد 
بود.  ایمانی  و  سیاسی  شخصیت  یک 

است.  داده  قرار  خودش  تحت الشعاع 
در هر شغلی، در هر عملی، در هر فعلی 
از یک  تو صادر بشود،  از  که می خواهد 
حرکت  یک  تا  گرفته  ساده  زدن  حرف 
انقلابی قوی و سیاسی، در همۀ این ها، 
باور  این  طبق  بر  است،  حاکم  باور  این 
انجام می دهید. غیر این باور چیز دیگری 
برایت مطرح نیست. خوب این را ایمان 

مستقر می گویند.
ایمان مستودع، باورهای گاه گاهی است. 
یک وقت احساسات ما تحریک می شود، 
می کنیم، یک حرکتی  باور  را  یک چیزی 
را هم مقابلش انجام می دهیم، اما این 
ندارد،  نفوذ  نکرده،  رسوخ  من  در  باور 
تحریک  احساسات  این  نیست.  ثابت 
شد، یک باور ایجاد شد و بعد بلافاصله 
این باور ممکن است در یک حالتی و در 
یک وضع تحولی، این باور از من گرفته 
بشود. یک جایی که پای شهوت به میان 
از دست بدهم.  را  باور  این  می آید، من 
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اطمینان  او  به‌  مردم  دینش  نظر  از  هم 
داشتند، هم از نظر سیاسی خیلی مقرب 
درگاه هارون بود و خیلی مقام داشت در 
ایالت  حکم  هم  بعد  خوب  هارون.  نزد 
خراسان را به حمید بن قحطبه دادند، از 

طرف هارون والی خراسان شد.

آزمون حمید بن قحطبه و جنایت علیه 
فرزندان پیامبر

یک  می کند:  نقل  نفر  یک 
روز ماه رمضان بود، من با 
استاندار خراسان حمید بن 
قحطبه کاری داشتم، رفتم 
بودیم،  نشسته  و  او  پیش 
می کردیم.  صحبت  هم  با 
یک مرتبه دیدم این خادم 
پهن  را  غذایی  سفرۀ  آمد، 
مثلاًً  ساعت،  وسط  و  کرد 
آورد، وسط  غذا  روز،  وسط 
قحطبه  بن  حمید  سفره 
تعارف  را هم  نشست. من 
کردم که خب بفرمایید غذا 
شما  »اگر  گفتم:  بخورید. 

عذر  خاطر  به  و  دارید  عذری 
اما  ندارید؛  روزه  و  می خورید  غذا  دارید 
روزه  من  است،  رمضان  ماه  روز  امروز 
دارم، من صائمم، نمی توانم غذا بخورم.« 
این را که گفتم نگاهی به من کرد، گفت: 
روزه  اما من دیگر  ندارم،  »من هم عذر 
برایم فایده ای ندارد. نه روزه برایم فایده 
دارد، نه نماز برایم فایده دارد! عذر ندارم 
روزه هایم را هم را خیلی می خورم.« گفتم: 
»چطور؟!« گفت: »کسی که تنها در یک 
 جلسه شصت نفر از بچه‌های پیغمبر

چه  به  نماز  و  روزه  این  بزند،  گردن  را 
دردش می خورد؟! خوب این روزه و نماز 
می خواهد چه کار کند؟!« خوب این رفیق 
هم  محرمش  که  بود  قحطبه  حمیدبن 
بود، شروع کرد جریان را برایش تعریف 
کردن و گفت: در آن زمانی که من بغداد 
نشسته  خانه ام  داخل  شبی  یک  بودم، 
سیاسی  اوضاع  در  می کردم  فکر  بودم، 
تنها بودم در خانه. یک مرتبه دیدم در 
خانه در زدند. رفتم در را باز 
خاص  غلام  دیدم  کردم، 
می گوید:  است،  هارون 
بیا،  امیرالمؤمنین!  »اجب 
دارد.«  کار  تو  با  خلیفه 
ساعت  این  کردم،  تعجب 
آخر شب خلیفه با من چه 
با  کردم،  حرکت  دارد.  کار 
غلام رفتم، وارد کاخ شدم. 
روشن  قدر چراغ  آن  دیدم 
این  روز،  مثل  که  شده 
دور  از  است.  روشن  کاخ 
اتاق  میان  در  کردم،  نگاه 
نشسته،  هارون  مخصوص 
یک شمشیر برهنه ای را هم 
ترسیدم.  خیلی  گذاشته.  دامنش  روی 
]با خودم[ گفتم نکند امشب می خواهد 
بدی  گزارش  از من یک  و  بکشد  را  من 
رسیده، این فکر کرده مخفیانه من را از 
بین ببرد. با قدم های لرزان رفتم رسیدم 

در اتاق، سلام کردم.
بالا کرد، جواب سلامم  را  هارون سرش 
ما  با  چقدر  »حمید!  گفت:  داد،  را 
همراهی؟« گفتم: »یا امیرالمؤمنین، مالاًً 
راه شما  در  را  مالم  جاناًً. هم حاضرم  و 

مــن  وجــود  در  بــاور  ایــن 
رســوخ دارد و حاکــم بر من 
شــده، همۀ اعمالم منطبق 
بــا ایــن بــاور اســت، همــۀ 
فعــل و انفعــالات زندگانــی 
بــر اســاس این باور اســت، 
نظــر  از  عمــرم  عرصــۀ  در 
زندگی،  کســب وکار،  شغل، 
خانــواده، همســر، فرزنــد، 
هرچــه انجــام می دهــم بر 
مبنــای این باور اســت. این 
ایمــان  می گوینــد  را  بــاور 

مستقر.
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امیرالمؤمنین!  »اجب  می گوید:  است، 
بیا، خلیفه با تو کار دارد.« من راه افتادم، 
رفتم، در همان شرایط این دفعه هارون 
به من گفت: »حمید! چقدر با ما همراهی 
و چقدر حاضری ما را کمک کنی؟« دیگر 
مال  هم  جاناًً،دیناً؛ً  مالاًً،  »قربان؛  گفتم: 
به شما  را  دینم  هم  می دهم  را  جانم  و 
کرد  شروع  گفتم  را  این  تا  می دهم.« 
خندیدن، گفت: »من دنبال همین بودم، 
می گویی.  راست  می خواستم.  را  همین 
و  برو  این غلام  با  بگیر،  را  این شمشیر 
اگر  و  بده  انجام  داد  دستور  را  تو  هرکه 
دستورش را انجام ندادی، غلام با همین 
من  می زند.«  را  خودت  گردن  شمشیر 
من هم  رفت  غلام  گرفتم،  را  شمشیر 
آخر  کوچه های  در  رفتم.  سرش  پشت 
شهر، در یک خانه مخروبه ای را باز کرد، 

وارد شد. من هم وارد شدم.
اتاق اول را باز کرد،  اتاق بود. درِِ  تا  سه 

بکنم.«  را فدای شما  بدهم و هم جانم 
]با  برگشتم.  من  برگرد.«  »خوب  گفت: 
این  بود؟!  سؤالی  چه  این  گفتم  خودم[ 
همین  برای  طلبیدند  را  من  شب  وقت 
فکر  همین جور  خانه  در  آمدم  سؤال؟! 
می کردم که این سؤال برای چه بود؟! به 
بود؟!  چه صحنه ای  این  مناسبت؟!  چه 
رفتم،  کرد.  صدا  خانه  در  کوبۀ  دوباره 
دیدم همان غلام است. می گوید: »اجب 
امیرالمؤمنین! بیا خلیفه با تو کار دارد.« 
دوباره راه افتادم، رفتم، در همان شرایط 
»حمید!  گفت:  من  به  دیدم.  را  هارون 
تو چقدر حاضری  ما همراهی؟  با  چقدر 
ما را کمک کنی؟« گفتم: »قربان، عرض 
کردم: مالاًً و جاناًً، من از مال و جانم در 

راه شما می گذرم.«
برگشتم، دیگر کم کم می خواستم بخوابم. 
باز دیدم کوبۀ در صدا کرد. دفعۀ سوم، 
غلام  همان  دیدم  کردم،  باز  را  در  رفتم 
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پشت  جلو  رفت  کرد.  روشن  شمعی 
بیست  اتاق  این  در  دیدم  رفتم،  سرش 
 نفر از سادات و ذریه های حضرت زهرا
را  آن ها  همۀ  که   امیرالمؤمنین و 
می شناختم، این ها را با غل وزنجیر اینجا 
بسته اند. به من گفت: »این بیست نفر 
با خودم فکر کردم:  بزن.« من  را گردن 
آخر چطور ممکن است من پیغمبر را 
قبول دارم، من به حضرت زهرا علاقه 

دارم، من امیرالمؤمنین را 
بیست  چطور  دارم،  قبول 
این طور  را  بچه هایش  از  تا 
بکشم و گردن بزنم؟! دیدم 
غلام خیره خیره به من نگاه 
را  نفر  بیست  آن  من  کرد. 
گردن زدم، غلام سر و بدن 
آن ها را در میان چاهی که 
انداخت.  بود  خانه  وسط 
بعد در اتاق دوم را باز کرد، 
دیگر  نفر  بیست  هم  آنجا 
غل وزنجیر  به  همین جور 
بودند. آن بیست نفر را هم 

گفت گردن بزن. من گردن 
زدم، سر و بدن آن ها را هم غلام در میان 
چاه انداخت. وارد اتاق سوم شدیم، آنجا 
بودند.  غل وزنجیر  در  نفر،  بیست  هم 
نوزده نفر را گردن زدم، نفر بیستم پیرمرد 
سیدی بود. گفت: »شصت تا از بچه های 
انتظار  قیامت  روز  و  می کشی  را  پیغمبر 
که  آنجا  از  داری؟!«  پیغمبر  از  شفاعت 
قساوت قلبم را گرفته بود، آن یک نفر را 
هم گردن زدم. غلام سر و بدن او را در 
میان چاه ریخت، من برگشتم و شمشیر 
دادم. هارون گفت: »صبح  به هارون  را 

اول وقت بیا کارت دارم.« صبح اول وقت 
رفتم، حکم استانداری و ایالت خراسان 
را هارون برای من نوشت. حالا روزۀ ماه 

رمضان برای من چه فایده دارد؟!
این  خواهران،  و  عزیزان  برادران،  ببینید 
نیست ها!  سید  تا  شصت  کشتن  بحث 
قحطبه ایم  بن  حمید  هم  شما  و  من 
جای جایش! یک وقت دیدی ما هم به 
جنایت هایی  که همچنین  رسیدم  جایی 
الان  که  شدیم.  مرتکب  را 
بتوانیم  که  نمی کنیم  فکر 
انجام بدهیم. آدم استحاله 
ایمانش  وقتی  شد،  که 
ایمان  است،  مستودع 
استحاله  ندارد،  مستقر 
که شد،  استحاله  می شود. 
در  حالی  به  حالی  از  یعنی 
حالی  به  حالی  می آید، 
مؤمن  می بیند  یکهو  شد، 
نیست، علی دوست نیست، 
او  نیست،  زهرادوست 
 دیگر شیعۀ امام حسین
امام زمان شناس  او  نیست، 
قبر  کنار  در  نیست.  رضاشناس  امام  و 
امام رضا، در حرم امام رضا دست 
به جنایتی می زند، که قبلاًً فکرش را هم 
نمی کرد، چون ایمان مستودع است. یَاَ 
أَیَُّهَّاَ الَّذِّیِنََ آمََنُوُا آمِنُِوُا بِاِللَّهِِّ وََ رَسَُُولِهِِِ. ای 
کسانی که مؤمن هستید، ایمان بیارید، 
باور کنید، یک باور مستقر، نه یک باور 

مستودع.

۱. نساء، ۱۳۶.
۲. نجم، ۳.

بحث کشتن شصت تا سید 
نیست. من و شما هم حمید 
بن قحطبه ایم جای جایش! 
یک وقــت دیدی مــا هم به 
جایی رســیدم که همچنین 
مرتکــب  را  جنایت هایــی 
شــدیم. الان فکر نمی کنیم 
کــه بتوانیم انجــام بدهیم. 
شــد،  کــه  اســتحاله  آدم 
ایمانــش مســتودع  وقتــی 
ندارد،  ایمان مستقر  است، 

استحاله می شود.
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خطبۀ دوم

بسم اللّهه الرحمن الرحیم

جوانانشان در این دنیا واقع بشود.
خاص  موقعیت  حسب  بر  ایام  این 
معمولاًً  دارد،  ما  کشور  که  جنگی 
برادران و خواهران مقاوم و جان فدای 
ما در مقام درک این واقعیتند که عرصۀ 
فداکاری و جان دادن ما در راه خدا و در 
راه دین و در راه انقلاب در این کشور، 
در این تقابل و در این رویارویی نابرابر 
با دشمنی که ادعای ابرقدرتی در دنیا 
دارد، به کجا خواهد انجامد. مسئله ای 
که برای ما امروز مطرح است، وضعیت 
داخل  در  در مسئلۀ جنگ  که  خاصی 
کشور آمریکا حاکم است و مسائلی که 
این ها  دارد،  وجود  ما  کشور  داخل  در 
امروز  است.  رقم زن جریان جنگ  هم 
مشکلات  به خاطر  آمریکا  داخل  در 
اقتصادی که به وجود آمده، مخصوصاًً 
نسبت به مسئلۀ انرژی و بنزین، مردم 
مقاوم  ناکامی ها  این  مقابل  در  آنجا 
نیستند. طبیعی است به تنگ آمده اند، 
که  دولتی  از  است  تلخ  اوقاتشان 
اقدامی  به  نفهمیده دست  و  ندانسته 
زده است که ملت را این‌گونه در فشار 
این  از  آمریکا  مردم  است.  داده  قرار 
دولت نگران و ناراحتند، قصه هم برای 
یک  این  نیست.  تحمل  قابل  آن ها 

جهت قضیه است.

همۀ شما برادران و خواهران و خودم را 
به تقوای الهی سفارش می کنم.

عواقب  از  آمریکا  مردم  آمدن  ستوه  به 
جنگ افروزی دولتشان

مجاهدات  از  زمان،  مناسبت  به 
از  احمر،  هلال  مقدس  نهاد  ارزشمند 
برادران  این  همۀ خدمات و زحماتی که 
نهاد  این  در  محترمه  خواهران  و  عزیز 
و  تشکر  کمال  بنده  می کشند،  مقدّّس 

امیدوارم خداوند متعال  دارم.  را  امتنان 
خالصانه  خدمات  این  تمام  مقابل  در 
اجری  می شوند،  متحمل  که  زحماتی  و 
جزیل به این عزیزان ما عنایت بفرماید. 
آخرت  ذخیرۀ  زحمات  تمامی  ان شاءالله 
تعالی  آن ها قرار بگیرد و اسباب رشد و 
و ترقی و سفیدبختی و خوشبختی آن ها، 

نمازجمعۀ مشهد مقدس
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آمریکا،  ملت  نظر  از  دوم:  جهت 
دولتشان در این جنگ تا الان یک دولت 
را  جنگی  چون  است؛  شکست خورده 
به هیچ  و  اهدافی  به منظور  شروع کرد 
یک از اهداف خودش نرسید و این همه 
آورد،  وجود  به  کشور  برای  هم  مشکل 
مردم  دست  روی  هم  هزینه  همه  این 
عنصر  یک  را  او  مردم  گذاشت.  آمریکا 

شکست خوردۀ در جنگ می دانند.
در  که  سومی  خصوصیت 
اینجا وجود دارد: آمریکا از 
نظر کشورهای دنیا به عنوان 
شده  شناخته  ابرقدرت 
عنوان  ابرقدرت  این  بود. 
از  به کلی  را  ابرقدرتی اش 
دست داد. وقتی که در یک 
موشک باران  زمینی  تهاجم 
ده  از  بیش  ما،  رزمندگان 
هواپیما از دست بدهد، که 
باز جایگزین این ده هواپیما 

او مشکل است،  برای  چقدر 
ابرقدرت  نمی شود  دیگر  این  به  خب 
گفت. وقتی که ناوچۀ آبراهام لینکلن که 
بزرگ ترین ناوچۀ آمریکایی است در این 
جنگ صدمه ببیند که نتواند در محل و 
میدان جنگ مقاومت کند، خوب مسلّمّ 
از بین می برد.  را  ابرقدرتی آمریکا  است 
یعنی در مقابل ضرباتی که در این جنگ 
پایگاه های  تمام  شد،  وارد  آمریکا  بر 
هم  ابرقدرتی  آن  شد،  ویران  او  منطقه 
دیگر از بین رفت. خوب، این سه مسئله 

آمریکا دارد.

مردم  البته  داریم:  ما  که  مسائلی  اما 
فشارهای  در  کشورمان  داخل  در  ما 
تنگناهای  جریان های  در  و  اقتصادی 
معیشتی واقع شدند. اما در مقابل این 
تنگنای معیشتی و فشار اقتصادی، مردم 
ما مقاومت خودشان را از دست ندادند. 
مسئله  دو  بر  آمریکا  امر  بین،  این  در 

کاملاًً استوار شده است:
خودش  تکلیف  تعیین  اول:  مسئلۀ 
یا  فرسایش؛  و  ماشه  بین 
جنگ  در  بکشد،  را  ماشه 
وارد  شدید  فوق العاده 
را  مسئله  روزه  سه  بشود، 
را  امکان  این  آیا  کند.  حل 
دارد یا امکان ندارد؟ هنوز 
برای  مطالعه اش  و  تحلیل 
شده  تمام  الان  تا  آمریکا 
اعلام  الان  البته  نیست. 
کردند که ما یک ناوگانی را 
متوجه خلیج فارس کردیم، 
متوجه ایران کردیم. از نظر 
از  زمینی،  نیروی  جمعیت 
نظر جمعیت هوایی و دریایی، به جایی 
هرمز  تنگه  مسئلۀ  روزه  سه  که  هست 
را حل می کند. اما این ادعاست از طرف 
تمام  جنگ  این  روز  سه  با  واقعاًً  آیا  او. 
جنگ  روز  سه  با  اگر  چون  می شود؟ 
کرد  پیدا  توسعه  جنگ  این  نشد،  تمام 
این،  از  بیشتر  یعنی  شد؛  منطقه ای  و 
در  دیگر  این  گرفت،  جنگ  را  منطقه 
این  قطعی  شکست  انتخابات،  مسئلۀ 
رقم  آمریکا  در  حزبش  و  رئیس جمهور 
این  روزه  سه  نتوانند  اگر  است؛  خورده 
کار را تمام کنند و برایشان هم این تردید 

آمریــکا  امــروز در داخــل 
اقتصادی  مشــکلات  به خاطر 
مخصوصــاًً  به وجودآمــده، 
نســبت بــه مســئلۀ انرژی 
در  آنجــا  مــردم  بنزیــن،  و 
مقاوم  ناکامی ها  این  مقابل 
آمریــکا  مــردم  نیســتند. 
و  نگــران  دولــت  ایــن  از 
ناراحت انــد، قصه هم برای 

آن ها قابل تحمل نیست.
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غیبی ارباب و صاحب ما بخواهد کار کند، 
این جوری کار می کند و دشمن مستأصل 

می شود.
در  مقاومت  خوشبختانه  طرفی،  از  اما 
و  اقتصادی  فشارهای  با همۀ  ما،  مردم 
منتها  دارد.  ادامه  معیشتی،  تنگناهای 
نقشه  ما هم  مقاومت  این  برای  آمریکا 
نتوانست  نظامی  میدان  در  اگر  دارد. 
کار را پیش ببرد، در صدد این 
عوض  را  میدان  که  است 
اقتصادی،  میدان  به  کند 
میدان  و  فرهنگی  میدان 
نقشۀ  این  داخلی.  جنگ 
اصل اش هست. مقدماتش 
می کند.  فراهم  دارد  هم 
نظامی  در  اگر  اینکه  برای 
نتوانست به جایی برسد، او 
یک میدان نظامی را به سه 
جنگ  کند،  مبدل  میدان 
این  بدهد.  ادامه  ما  با  را 
یک  از  آمریکاست.  بنای 
طرف هم تا آنجایی که ممکن 
این  گوناگون،  عوامل  وسیلۀ  به  است، 

مقاومت را از دست مردم ما بگیرد.
بی اعتنایی برخی مسئولان در برابر جریان های 

ضدمقاومت
عزیزان  مقاومت  خواهران،  و  برادران 
رزمندگی  همپای  که  مسئله  این  در  ما 
رزمندگان، دوشادوش رزمندگان، دشمن 
به خاطر  است،  کرده  مستأصل  را  ما 
است،  مردم  دین  به خاطر  چیست؟ 
به خاطر  است،  مردم  ایمان  به خاطر 
 پیغمبر اهلِِ بیت  به  مردم  عشق 
مقاومت  این  اصلی  سرمایۀ  این  است. 
است. می خواهد این را بگیرد. لذا دنبال 

سه  که  نیست  قطع  این  یعنی  هست. 
روزه  سه  آمدند  اول  چون  بشود،  روزه 
جنگ را تمام کنند، هفت ماه الان طول 
کشید؛ خوب الان هم می خواهند بیایند 
سه  می توانند  آیا  کنند،  تمام  روزه  سه 
هر  با  کشتاری،  هر  با  کنند؟  تمام  روزه 
حمله ای، با هر تهاجمی، آیا تمام می شود 
یا نه؟ این می شود یک جنگ فرسایشی 
امروز  فرسایش  وضعیت  این  بر  که 

نمی دانند  می افزاید.  آمریکا 
خب  هست.  کدامش 
آن ها  خود  برای  الان  این 

مسئله است.
ادامۀ این جنگ فرسایشی 
که  هست،  الان  که  هم 
کشتی های  همه ا ش 
خلیج  در  نفتکششان 
قرار  اصابت  مورد  فارس 
نمی توانند  نفت  می گیرد، 
به  روز  ببرند.  بیرون  به 
یک  در  نفت  قیمت  روز 
می رود  بالا  گاهی  تحول، 

که برایشان واقعاًً طاقت فرساست، گاهی 
نفتی  ذخایر  ارائۀ  با  می کنند  سعی  هم 
قیمت را بکشند پایین، ذخایرشان تمام 
بالا  به  دوباره  باز  قیمت  ولی  می شود؛ 
قابل  برایشان  هم  این  و  می کند  جهش 
کنترل نیست. دشمن در این شرایط گیر 
بیاید  آیا  فرسایش.  و  ماشه  بین  کرده 
به خیال خودش  یک مرتبه حمله کند، 
جنگ  آیا  نمی داند  کند؛  تمام  را  جنگ 
تمام می شود یا نه؟ یا نه اصلاًً رها کند 
فرسایش را بگذارد. خب ادامۀ فرسایش 
انتخابات آن ها را به هم می زند؛ بر خلاف 
مطلوب آن ها در انتخابات نتیجه حاصل 
خواهد شد و این هم نمی دانند چه کنند. 
سرانگشت  که  آنجایی  من،  عزیز  ببین 

الان یکــی از مصادیق بارز 
مقاومــت ما ایــن تجمعات 
شــبانه اســت که مــردم ما 
جمــع می شــوند. در ایــن 
تجمعــات، مــردم چــه کار 
می کنند؟ نفرین به آمریکا، 
نفرین به اســرائیل، مقابله 
با دشمن. اما با کدام تکیه؟ 
بــا تکیه بر توســل بــه امام 
زمان، با تکیه بر توســل 

.به سیدالشهدا
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الان  است.  مقاومت  برای  رقیب سازی 
این  ما  مقاومت  بارز  مصادیق  از  یکی 
تجمعات شبانه است که مردم ما جمع 
چه  مردم  تجمعات،  این  در  می شوند. 
کار می کنند؟ نفرین به آمریکا، نفرین به 
کدام  با  اما  دشمن.  با  مقابله  اسرائیل، 
 ،تکیه؟ با تکیه بر توسل به امام زمان
 .سیدالشهدا به  توسل  بر  تکیه  با 
بیایند یک رقیب درست کنند برای این 
تجمعات. آن رقیب بیاید تجمعات ما را 
است.  دشمن  نقشۀ  این  کند.  کمرنگ 
الان  هستند.  هم  رقیب سازی  دنبال  به 
برنامۀ  یک  هر شهری  تو  کردند  درست 
مبتذل اجرا می کنند. این برنامۀ مبتذل، 
جمع  هستند  طرفدارش  که  جمعیتی 
بشوند که از تجمعات بیشترند. آن برنامۀ 
تحت الشعاع  را  تجمعات  بیاید  مبتذل 

قرار بدهد، تجمعات تضعیف بشود.
متأسفانه عزیزان مسئول ما هم به عنوان 
اینکه یک جبهۀ لائیک را در کشور راضی 
به عنوان  شادی،  به عنوان  بدارند،  نگه 
نشاط، در مقابل این حرکتی که اصلش 

مال دشمن است، نقشه اش مال دشمن 
است، در مقابل این حرکت یا بی تفاوتند 
این  می کنند.  هم  حمایت  متأسفانه  یا 
بزرگ ترین درد ما است. دشمن می خواهد 
کند.  رقیب سازی  را،  مقاومت  این  بیاید 
تجمعات شما که مظهر مقاومت است، 
کند.  درست  رقیب  برایش  می خواهد 
رقیب درست کردن برای تجمعات شما 
با راه انداختن یک برنامۀ مبتذل است. 
هیچ وقت شما از این تجمعات در برنامۀ 
که  آن هایی  نمی کنید.  شرکت  مبتذل 
آنجا جمع می شوند، در واقع جمع آوری 
جریان لائیک در یک جا هست، که دو 
تا کار انجام بدهند: اولاًً این ها به عنوان 
درست  تجمعات شما جمعیت  رقیب 
بیایند همدیگر  این ها  هم  ثانیاًً  کنند؛ 
درست  را  تشکل شان  کنند،  پیدا  را 
بدهند.  شکل  را  تشکیلاتشان  کنند، 
جنگ  خواست  روزی  یک  اگر  که 
داخلی راه بیندازد بین جبهۀ لائیک و 
شما متدینین، آن ها تشکیلات مجهز 
به شان  هم  اسلحه  باشند.  داشته 
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دشمن  نقشۀ  این  می گوییم  نیستیم؟ 
مقاومت  برای  رقیب سازی  این  است. 
مقاومت  آوردن سطح  پایین  این  است، 
مردم است. اگر ابتذال در کشور جریان 
می شود.  تضعیف  مردم  دین  کرد،  پیدا 
سرمایۀ  شد،  تضعیف  که  مردم  دین 
مردم  می شود،  تضعیف  مردم  مقاومت 
که  است  اصلی  این  نمی کنند.  مقاومت 
و  هست  هم  دنبالش  فهمیده،  دشمن 
امنیتی  دستگاه های  در  چه  ما،  عزیزان 
محترم  مسئولین  در  چه  و  قضایی  و 
خدمتگزار ما که در مقام خدمت هستند، 
باید سعی کنند مقابل این قضیه بایستند، 
این جریان را مانع بشوند. نه که ندانسته 
از این ها حمایت کنند یا خدای ناکرده در 
ان شاءالله  بورزند.  سکوت  قضیه  مقابل 
عزیزان  به  متعال  خداوند  که  امیدوارم 
حفظ  خط  در  لازم  بصیرت  ما  مسئول 
کند.  عنایت  ما  مردم  به  مقاومت  این 
لشکر  خواهران!  و  برادران  حال  هر  در 
وسیله ای  هر  با  دشمن  شمایید.  اسلام 
اقتصادی  فشار  با  چه  وسط،  بیاید  که 
بیاید،  فرهنگی  وضعیت  با  چه  بیاید، 
جنگ  به  بیاید  بخواهد  ابتذال  با  چه 
چیز  همه  مقابل  که  شمایید  این  شما، 
ایستاده اید تا الان؛ بعد از این هم مقابل 
همه چیز می ایستید. هیچ باک و هراسی 
و  خداست  به  هم  ما  امید  ندارید.  هم 
خدا  بندۀ  خداهستید،  لشکر  هم  شما 
هستید در مقام بندگی خدا، با دشمنان 
خدا  دشمنان  دشمنی های  با  و  خدا 
خدا  می کنید.  مبارزه  می کنید،  مقابله 
ان شاءالله  هم  شما  و  می کند  نصرت 

پیروز می شوید.

بدهند، یک جنگ داخلی جدی کنند.
دشمن درصدد رقیب سازی برای تجمعات 

مردمی
احیاناًً  مبتذل  جریان های  این  با  اگر  ما 
مخالفت می کنیم، دشمن نشاط نیستیم، 
سرور  دشمن  و  نیستیم  شادی  دشمن 
تجمعات  در  الان  شما  مگر  نیستیم. 
دارید؟ کم  دارید؟ کم شادی  نشاط  کم 
حرکت دارید؟ ما که دشمن این حرف ها 


